
دوفصلنامه پژوهش زبان و ادبيات فارسي

1ـ 16، صص 1383دوره جديد، شماره دوم، بهار و تابستان 

فارسيغناييمنظومههسشناختيروانبررسي 
1*)و رامينويسوو مجنون، ليليخسرو و شيرين(

گيويقمريابراهيم اقبالي ـ حسين
ستادياران دانشگاه محقق اردبيلي ا

چكيده

و ويـس گنجوي و نظامياثر حكيمو مجنونليليو خسرو و شيرينيعني،منظومهسهپژوهشدر اين
و بـا انتخـاب شـناختي تفسـير روان در جهـت اصـلي منـابع عنوانبهاسعدگرگانياثر فخرالدينرامين

مفــاهيمانطبــاقو درجــهشــدمطــرحفرضــيهســه. انــدشــدها بررســيمحتــوتحليــلاز روشاســتفاده
و يونـگ تحليلـي شناسـي فرويد و رويكرد روانآثار با رويكرد روانكاويدر اينمكنونشناختيروان

از تعيـين پـس . گرديـد بررسـي ـ داردروانكاوانهخود مفهومكهـ مصنفشخصيتيهاينيز با ويژگي
كدگـذاران پاياييآمد و ضريبعمله ب، كدگذاريهر يكعملياتيو تعريفكدگذاريدهايواح
بـراي شـده كدگـذاري واحدهاي) X2(مجذور خيآمارياز آزمونبا استفاده. گرديدتعيين%81برابر

شناسـي فرويـد و روان كـاوي روانبا دو نظريـه هر يكانطباقفراوانيمنظور تعيينبه،از متونهر يك
دو بـراي آمـده عمـل ه ب ـآمـاري آزمـون دهـد  مينشاننتايج. قرار گرفتند، مورد تحليليونگتحليلي
فوقبا دو نظريهپذيريانطباقاز نظر درجهداريمعنيتفاوتو مجنونو ليليشيرينخسرو ومنظومه
منظومـه ايـن دهـد  مـي نشـان اسـت و  دار معنيو رامينويسر منظومهدتفاوتاما اين؛دهدنمينشان
سـازي و كمـي كدگـذاري پيچيـدگي بـه بـا توجـه  البته؛داردفرويدروانكاويبا نظريهبيشتريرابطه
از با اسـتفاده ممكن، تفسيرهايبحثادامهشد درموجود، سعيشناختيروشو مشكلاتادبيمفاهيم

.شودارائهمورد مطالعهمنظومهدر مورد سهدو رويكرد فوق
.شناختي، نقد رواننقد ادبي، و رامينويس،و مجنونليلي، خسرو و شيرين:كليديهايواژه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هاي غنايي فارسي با تأكيد بر سه منظومه خسرو و شناختي به منظومهنگرش روان«اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي *

.در دانشگاه محقق اردبيلي انجام گرفته است1382مين است كه در سال ليلي و مجنون و ويس و را, شيرين
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2
مقدمه

معنـي تنهـا بـه  قـديم ادبـاي در اصـطلاح ولي،استاز ناسرهسرهجدا كردنمعنيبهنقد در لغت

. اسـت خود گرفتـه بهمتعالينقد معناييواژهامروزه. رفتكار ميبهاثر ادبييكعيوبساختنظاهر

در تعريـف لـيكن ،شـويم مـي نيـز نزديـك  نقـد حـوزه بـه خودبهخود،كنيمرا تعريفما اگر ادبيات

دانـد،  مـي »ايـده «را ادبيـات ابتـدا ماهيـت  افلاطـون وجود دارد، از جملـه متفاوتيهايديدگاهادبيات

. كنـد مـي باشد معرفيبايدارسطو، كار شاعر را تقليد آنچه. دهدميتقليل»تقليد«سطحرا بهآنسپس

بنـابراين ؛ يابدنميزبانجز كاربرد ويژه، معناييشعر و ادبياتنيزشناختيزبانهاياز تبلور انديشهپس

، شـناختي نقـد زبـان  چوننقد ادبيمهمهاينظريه،ادبياتماهيتو تعيينا سير تحول تعريفبهمگام

.پديد آمدند...و شناختي، نقد جامعهشناسانهنقد روان

و گويـا  استموسيقيمعنيبهعربيزبان در »غنا«. است»غناييادب«،ادبيمعروفاز انواعيكي

بـا  كـه بوده، اشعاريقديمدر يونانليريك. اندنظر داشتهلاتين1«ليريك«كلمهبهتسميهه وجدر اين

.استشدهمي، سرودهيونانيچنگلير، نوعي

اشـعار در  اينقالب. شودميگفتهاشعار عاشقانهبيشتر بهامروزدر ادبياتشعر غناييدر هر حال

دراماتيك«را و دومي2«لاوليريك«را اوليكهاستمثنويعاشقانههايو در داستانلغزفارسيزبان

فارسـي در ادبو رامينويسو خسرو و شيرين، و مجنونليليچونهاييمنظومه.نامندمي3«ليريك

.)1380شميسا،(روندشمار ميبهادبينوعاز اين

نااز محقق ـبسياري. رودشمار ميبهنقد ادبياز رويكردهايتنها يكي،اثركيشناختينقد روان

شناسـي قلمـرو روان بـه شـدن كشيده،آنوكاو در ماهيتو كنداثر ادبيتفسير يكباورند كهبر اين

شـعر  . نـد مـك ك كمعـين متنـي واقعـي مفهومروشنگريتواند بهميشناسيروان). 1379،ديچز(است

تـر  آسـان شعر رمانتيكاينبنابر؛دهدميشاعر اطلاعاتيختشناروانهايويژگيدر موردبهتر غنايي

بهتـر  يا نمايشنامهرا در رماناشخاصشناسيروانبتوان شايد ضمناً. تفسير استقابلاز شعر كلاسيك

تصويرها و نمادهـا در يـك  كند كهمطالعهتواندميشناسروان. كردبررسينويسندهاز خود شخصيت

دائـم هـاي جنبـه برخـي يعنـي ،عميـق شناختيروانمنبعحد از يكخود را تا چهكاملمعنياثر ادبي

.)همان(كندميكسببشريذهن

نظـر اثـر   در يـك .يـابيم مـي ادبـي متونشناسيرا در تفسير روانمتفاوتآغاز دو نظرگاهاز همان

. گـردد مـي محسـوب ها و آثـار ادبـي  ها، قطعهسبكو زيربناياست4»كهنالگوهاي«ز اانعكاسيادبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Lyric
2. Love Lyric
3. Dramatic Lyric
4 . Archetype
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3
و سـاخته ادبـي كهـن انـواع بـراي دسـتور نوعي2نقاديآناتوميدر كتابمنتقد ادبي1يافرتروپرنو

برخـوردار  پيوستههمو بهمتشكلساختيكز ازنيغربادبياتدهد كهميكند و نشانميپرداخته

نظـر ظهـور   از ايـن . اسـت 3گوسـتاو يونـگ  متأثر از رويكرد كارلنگاهيچنين). 1996, نيوتن(است

.الگوها هستندكهنتظاهراتنمادينصورتو رويدادها بهو حوادثفرعيهاي، قهرمانقهرمان

اثـر ادبـي  نقـد روانكاوانـه  و بـه ر متأثر از رويكرد زيگموند فرويد استبيشتديدگاه ديگر كهدر 

يـا  گنـاه از ايـن او تكـراري رفتارهـاي و همهگرديده4»نخستينجرم«يكبشر مرتكب،داردشهرت

ز متـأثر ا شـود،  نمايـان مـي  5»اوديـپ عقـده «صورتبهكهنخستينجرماينتداوم. استنخستينجرم

يا مصنفشناسيو روانادبيمتنبينةرابطديدگاهاينمطابق. استانسانو پرخاشگريغرايز جنسي

هـاي منشوو صفاتهاكند، ويژگيميخلقكهبا هر اثرينويسندهيعني؛استاثر مهميا خالقراوي

خوانـد  مـي كـه هاييبا واژهخوانندهشخصيترابطهمعاصر نيز بهروانكاويالبته. دهدميخود را نشان

از قبيـل  شخصيتيهاييا منشتشخيصيهايمقولهسنتيصورتبهروانكاوانهدر نقد . هدداهميت مي

دفـاعي و ساز و كارهـاي آلتيمرحلهمثلليبيدويي، مراحلدهانيو يا منشفكريوسواس،هيستري

، مفهـوم 6هالنـد رويكـرد جديـدتر مثـل  در رويكردهاي؛ اماداشتو يا انكار اهميتيهمانندسازمثل

ـ رشد روانـي تشخيصي و مراحلهايرويكرد فرويد در مورد مقولهتركيباو با.استهويت،كليدي

هايخواستهبينايجاد يكنواختياصليعادتيشكلكه، معتقد استفنيكل» منشناسيروان«و جنسي

.استشخصيهايسايق،درونيمحيط و دنياي

گيـرد و  مـي بهـره مـدل يـك عنـوان بشـر بـه  اجتمـاعي ــ  تاريخيديگر فرويد از تكاملاز سوي

او . كنـد مـي تلقـي پراهميتآدميكودكرفتار كنونيگيريرا در شكلانسانبدويدورانحوادث

مفهـوم صـورت شـد، بـه  انجـام قبيلـه زنانتصاحبدر پيرا كهابتداييقوم)پدركشي(نخستينجرم

ــده» ــپواعق ــي»دي ــ در رشــد روان ــردمطــرحانســانكــودكجنســيـ ــرس؛ك ــا ت ــهام ــدناز اخت ش

كند و لذا كودكميمطرحكودكـ اجتماعيدر رشد روانيمهمعاملعنوانرا به) اختگياضطراب(

برتـر  و مننمايد ميو اجتماعوالدينهايارزشي كردندرونبهو شروعسازي كرده همانندش پدربا

هـا و آثـار   و در اسـطوره روزانـه يـاي ؤو در رخـواب در نمادينصورتبههمهاين. دهدميرا شكل

آور سـركوب  اضـطراب حوادثاينابربن؛دهدميرويپريشيو رواننژنديروان، علائم، هنريادبي

شخصكهزماني ند و تاشويظاهر مفوقدر رويدادهاينمادينصورتبهمجدداًكودكيدورهشده 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Nortop frye
2. Anatomy of criticism
3 . Young C. G
4 . Primal crime
5 . Odepus comlex
6 . Holland
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4
.خواهد يافتادامهجريانهمين،باشدنپرداختههاارتباطاينمرور و بازبينيبههشيارانهصورتبه

اب ـكـه ولـد قهرمـان  تافسـانه ، يعنـي  رانـك از كتـاب نقلها و نيز بهانهافسبررسيفرويد از طريق

.كنـد مـي مشـخص قهرمانـان را در همـه مشـخص خصـلت يك،استشدهنگاشتهرانكاو بهتوصيه

ادشـاه پآنهـا از طـرف  يـا رؤيـا، بچـه   يا الهامسروشدليلدارد و بهمرفهاز طبقه، پدر و مادريقهرمان

افسـانه ترينقديم. شودميو بعد پادشاهسپردهآبو بهقرار گرفتهشود، نوزاد در قايقتهديد ميوقت

شـجاعانه كهاستكسيقهرمان. رسدمياز ميلادقبلسال2800در بنيانگذار بابلآكادميسارگنبه

نمـايش «سـبد  دررهـا شـدن  و آبسپرده شدن بـه  ولي. شودكند و بر او پيروز ميميمقابلهبا پدرش

.استرحمآبخانهدو روسبد رحم؛است»تولداستعاري

را زي ـ؛را فهميـد تـوده شناسـي روانتوانها ميها و اسطورهافسانهمطالعهبراساسفرويد معتقد است

فراينـد  در نقـد آثـار ادبـي   دليـل همـين به؛استيكيدر فرد و قومو مناسكينيآگيريشكلفرايند

بـا  بسياريآثار ادبيتاكنون. استمورد استفادهاصليساز و كارهايعنوانبهتسليمو يا، دفاعتثبيت

گانــهســههــايتــراژديتحليــلمثــالبــراي. اســتتفســير شــدهواز رويكــرد فرويــد تحليــلاســتفاده

داده خـود فرويـد انجـام   را اوو قـوم موسـي حضرتشخصيتتحليلواو رستييعني،آشيلمعروف

تفسـير  فارسـي در زبـان . تفسـير گرديـد  روانكـاوي از ديـدگاه بسـياري از فرويد كتـب اما پساست؛

مقـدادي سـه  . اسـت از آناينمونـه ) 1349(مقـدادي و بهـرام ) 1372(كاتوزيانهمايوناز كوربوف

توانـد جانشـين  مـي كهمادر يا هر زني:ازنداعبارتشناسد كهباز ميكوربوفرا در اصليشخصيت

بـه .ريزرپن ـزو پيرمـرد خن ، پيرمـرد قصـاب  كـش پيرمرد نعشهمانيعني،راويشود و پدرمادر تلقي

زيـرا ؛اوديپـي از عقـده اسـت مثـالي خـود  شود اينهمبستر ميايبا هر مرد هرزهلكاتهاعتقاد او چون

كـه اسـت تصـويري امتداد هماندارد كهاز زنايشود تصوير دوگانهميمشكلدچار اينكهشخصي

كـه داشـت جنسـي شـود بـا او رابطـه   نمـي كهزني،استاثيريزنهمانيكي: استاز مادر خود داشته

ازيا تصـوير ديگـري  لكاتههمانيو ديگراستبا او حرامجنسيابطهركهاستمادريهمانگوياي

داسـتان هر بار گويندهكهآنجاييقصهكلماتمنتقد از لابلايسرانجام. شودبا پدر همبستر ميمادر كه

گوينـده سد كهرمينتيجهاينبه،شودايجاد ميبرقرار كند و مزاحمتيجنسيرابطهخواهد بالكاتهمي

. نيسـت زنـي بـا هـيچ  سـالم ايجاد رابطـه با پدر و مادر خود قادر بهروابط ناسالمداشتنعلتبهداستان

شـود،  منفجـر مـي  آتشفشانيكهمچونكوربوفاوراقاز ميانراويرسد كهمينتيجهاينمنتقد به

.ريزدميافزا بيرونغمييدر فضااستو نوميديها و خشمها، تشويشهراسخود را كهعواطف

ارتبـاط  مسـئول كـه سـت اييالگوكهن1»سايه«. كندميشناسايياصليالگويچهار كهنيونگ

و استو حيوانيپستوو بدخوبهايبيانگر ويژگيو آيدشمار ميخود بهبا افراد همجنسشخص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Shadow
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5
، اسـت از سـايه هميشـه و وحـي الهـام . اسـت روحبدونزندگي،سايهبدوناما زندگي؛شودبايد رام

كهـن . داردهمـراه و پليد و شرير را با خود بـه عناصر شيطانيواستسايهكارهايازخلاقانهفعاليت

مهـم و دوسـتي تفاهمبرايوآيدميحساببههمنواييالگويكهنكهاست1»پرسونا»بعديالگوي

بيرونـي سـيماي پرسـونا در واقـع  . باشـد داشـته نقشپرسونا يااز يكبيشاستممكنشخص.است

موجود در مرد و آنيمـوس مؤنثآنيما جنبه. است3»يا آنيموس2آنيما»سومالگويكهن. استآدمي

درونو ازتــوارثاز طريــقزنمردانــهجنبــهمــرد و زنانــهجنبــه. اســتموجــود در زنمردانــهجنبــه

خـود منطبـق  بـا آنيمـاي  آيد كهميخوششمرد از زني. شودفرد ميوارد شخصيتجمعيناخودآگاه

ارتبـاط بـا غيـرهمجنس   الگوهـا مسـئول  كهـن ايـن . استصادقنيز در زنانحالتاينعكسباشد و

يكپـارچگي حـال و در عـين فرديـت سمترا بهشخصكهاست4»دخو«چهارمالگويكهن. هستند

را بـر  آگـاهي و خـود ناخودآگاهيساختنيكپارچهاصليخود مسئوليتالگويكهن. دهدميسوق

الگوهـا بـا هـم   كهـن انواعهمهدر خود. استخويشتنفهمالگو شرط ضروريكهناين. داردعهده

.)1378ونگ، ي(شونديمتركيب

اگر پرسونا . استكهنالگوهايغيرمعمولتظاهراتها همگيها و نزاع، جنگروانيهايآسيب

هنگـامي  .مانـد مـي خود غافلهاياز ديگر جنبهشود و شخصايجاد ميتورم،گرددو خشكسخت

بر رفتار فرد مسلط آنيما و يا آنيموسشود، اگر ميخودرندهسد شود، آدميسايهتظاهراتجلويكه 

مايـه و بـي ناپختـه شـخص ،نرسـد فضـيلت خود بهچنانچهآورد وميرويتغيير جنسيتفرد به،شوند

.شودمي

تظـاهر كهـن  معمـول اشـكال ،خلاقانـه هـاي ها و نمادها، رؤيـا و فعاليـت  ، تنديس، اسطورهمذهب

، شدهزدهواپستظاهر نيابند، آنانفوقهايشيوهالگوها از طريقكهناگر.شوندميالگوها محسوب

خـود را يونـگ . افزاينـد او مـي نژنـدي روانلذا به،كنندميرا متأثرگردند و شخصبيشتر نيرومند مي

اوبـه عقيـدة  . اسـت مخـالف »مثـالي صـورت «در مـورد  خواند و با تصور افلاطونيميمسلكتجربي

بلكـه ،خـود محتوايبنابرنهمثاليصورتيعني؛نيستمحتواييپديدهيك) الگوكهن(مثاليصورت

الگـو بـه  يـا كهـن  مثاليصورت. شودميبسيار محدود معينايدر درجههمخود، آنشكلبرحسب

، داردو پيشـيني اوليـه اصـلي كهذهنيتجليجز يك، چيزياستظاهريو كاملاًخود تهيخودي

از هـر  وجـه انـد و در ايـن  ها، مـوروثي فقط قالببلكه،ستندينخود موروثيذهنيتجلياتاين. يستن

.اندتعيينخود قابلدارند وغرايز نيز تنها در قالببا غرايز مطابقتحيث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Persona
2. Anima
3 . Animus
4. Self
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در يونـگ . اسـت در دسـت ادبـي تـون در مـورد م مختلفيتفسيرهاييونگاز نظامگيريبا بهره

بـه گرايشپيامبر و ارتباط او با خداوند و نيز نحوهايوب، سرگذشتداردنامايوببهپاسخكهكتابي

را هـدايت كـور بوفكتابكوردر بوفجانيا مادينهديپواستاري درجلال. كندميرا بيانمذهب

كنـد و نـاتواني  مـي تلقيراوي) آنيما(جانرا مادينهاثيريكند و زنميرسيبريونگمكتبزاويهاز

مادر تلقـي بهو تمايلاوديپيبر تعارضاتثانويگناهاحساسرا بهاثيريبا زندر همبستر شدنراوي

مـادر  ذهنـي صـورت الزامـاً هبيند كميجاناز مادينهايعاليرا صورتدختر اثيريآنبلكه،كندنمي

ــتاري، (نيســت ــن. )1370س ــژوهشدر اي ــهپ ــاف ب ــور اكتش ــاييمنظ ــاهيمو شناس ــاويروانمف و ك

در قالـب فرضـيه سـه شناسـي روانبـر بنيـاد مفـاهيم   آثار ادبـي پذيريو نيز تأويلتحليليشناسيروان

بـر  حـاكم و فراينـدهاي اوديـپ عقـده فرضيهبينايرابطهآيا : ند ازاعبارتشود كهميمطرحپرسش

آثـار  در ايـن يـونگي الگوهـاي از تـأثير كهـن  پاييها وجود دارد؟ آيا جايداستاناينرفتار قهرمانان

هـاي از ويژگـي هـا انعكاسـي  منظومـه ايـن قهرمانانبهمنسوبو رفتارهايشود؟ و آيا صفاتميديده

؟آنهاستسرايندگانشناختيانرو

پژوهشروش
ايـن اثر معـروف بر سهبا تكيهفارسينظمعاشقانهمتونشناختيتفسير روانر بپژوهشيطرحاين

در نقـد  اصـلي گـزاره . متمركـز اسـت  و مجنـون ليلـي و و رامـين ويـس ، خسرو و شيرين، يعني حوزه

و صـوري ،اي، درونمايـه موضـوعي هاياز جنبهتوانرا مياثر ادبييككهتاساينآثار علميادبي

هـاي بـا نظريـه  تنگـاتنگي زوايا رابطـه از اينآثاريچنيننقدكهاستبديهي. كردبررسيوتيكنهرم

،گيرنـد قرار مـي و بررسيتحليلموردپژوهشدر اينكهايمواد اصليپس. داردشناسيروانغالب

.مذكور استمتونهمان

سـه گيرنـد بـه  قرار ميمورد تحليلكهواحدهايي. محتواستتحليلتحقيقاين درپژوهشروش

: شوندميتقسيمدسته

رشد روانـي از مراحلدر يكي، تثبيتاوديپعقدهآنمضمونكهو عبارتييا جملههر كلمه.1

، از شـير گـرفتن  سادومازوخيسـتي هـاي ، گـرايش اوليـه خود شيفتگي،)از كمونپيشمراحل(جنسي

نخسـتين فكـري و تسلط فرايندهايواقعيتدر آزمون، اختلالكودكيدورههاي، مصيبتزودهنگام

رفتار قهرمانانتأثيرپذيريالبته؛شودميو محاسبهشمارشفرويديمفهومنفعباشد بهبر رفتار شخص

.شودميمحسوببخشهمينءنيز جزخويشرشد فردياز گذشته

خـود،  الگـوي كهـن ويـژه بـه جمعيتأثير ناخودآگاهآنمضمونكهيا عبارتيلهم، جكلمههر.2

بـار  مصـيبت رويـدادهاي ، كننـده بينـي نگر و پيشآينده، رؤياهايمجدد، سايه، زايشآنيما و آنيموس
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7
كهتوارد و هر رفتاريو پديدهكهنالگوهايتظاهراتها عليهحكومتبازدارندهو اقداماتآسماني

.شودميو محاسبهشمارشيونگتحليليشناسيرواننفعبه،باشددر غايتآنعلت

شخصـي هـاي و ويژگـي أثير زندگينامـه بـر ت ـ دالبيـانگر مـدركي  كـه و خبريگزارشهر نوع.3

.شودميتلقيسرايندهشناختيروانهايتأثير ويژگينفعبه،خود باشداثر ادبيدر خلقمصنف

خسـرو و شـيرين و ليلـي مجنـون نظـامي و ويـس و رامـين        هـاي هتحقيق نيـز منظوم ـ آماريجامعه

.فخرالدين اسعد گرگاني است

محتـوا از  تحليـل در روشكـه )X2(مجـذور خـي  غيرپارامتريكاز آزمونهافرضيهراي بررسي ب

تـر بـدان  پـيش از واحـدها كـه  دستهدر مورد سومينالبته. شداستفاده،استمعمولآماريهايروش

را نااز مصنفهر يكنامهيو شواهد موجود در زندگگرفتبهرهروشاز همينتواننيز مي،شداشاره

.ارتباط را سنجيدكرد و درجهباشد، شمارشو يونگياز دو رويكرد فرويديهر يكنفعبهكه

پژوهشنتايج
يونـگ تحليليشناسيو روانروانكاوانهمفاهيمو كشفپژوهشو دوماولپرسشبررسيرايب

معرفيواحد كدگذاريعنوانتحتكهدو ديدگاهاينمربوط بهموردنظر، مفاهيممنظومهسهدر بين

بـه  مربـوط ، كدگـذاري از متونهر يكاز قرائتپسطور جداگانهبهسپسگرديد،تعيين،شوندمي

فرويد و روانكاويدو نظريهبرايشدهكدگذاريبيانگر واحدهاي1شمارهجدول. گرفتصورتآن

.استيونگتحليليشناسيروان

تحليليشناسيروانو نظريهروانكاوينظريهدو برايشدهكدگذاريواحدهاي: 1شمارهجدول

شناسي تحليليواحدهاي كدگذاري شده معرف روانواحدهاي كدگذاري شده معرف روانكاوي

تثبيت در مراحل رشد

خودشيفتگي اوليه

سادومازوخيستيهايگرايش

ب كودكيئمصا

اختلال در آزمون واقعيت

ثيرپذيري رفتار از گذشتهأت

تسلط فرايندهاي فكري نخستين

ساير موارد

نمودهاي كهن الگوي خود

نمودهاي كهن الگوي آنيما

نمودهاي كهن الگوي آنيموس

نمودهاي كهن الگوي زايش مجدد

نمودهاي كهن الگوي سايه

نگرياهاي آيندهؤر

ب آسمانيئمصا

پديده توارد

ر مواردساي
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بـراي هـر كـدام از    شـده كدگـذاري از واحدهايهر يكفراواني4و 3، 2شمارههاي در جدول

مـذكور نظريـه از دويـك هرمرتبط باواحدهايتفكيكبهشدهانجامكدگذاريوذكر ها منظومه

.شودنشان داده مي

تحليليشناسيروانوروانكاويمرتبط با نظريهواحدهايكدگذاري: 2شمارهجدول

شيرينو خسرو در منظومه

واحدهاي كدگذاري شده معرف 
روانكاوي

فراواني
واحدهاي كدگذاري شده معرف 

شناسي تحليليروان
فراواني

تثبيت در مراحل رشدي
خودشيفتگي اوليه

سادومازوخيستيهاي گرايش
ب كودكيئمصا

اختلال در آزمون واقعيت
ذيري رفتار از گذشتهثيرپأت

تسلط فرايندهاي فكري نخستين
ديگر موارد

21
5
5
2
1
3
4
5

نمودهاي كهن الگوي خود
نمودهاي كهن الگوي آنيما

نمودهاي كهن الگوي آنيموس
نمودهاي كهن الگوي زايش مجدد

نمودهاي كهن الگوي سايه
نگرياهاي آيندهؤر

ب آسمانيئمصا
پديده توارد
ديگر موارد

7
8
5
5
8
7
4
4
8

56جمع كل46جمع كل

و مجنونليليدر منظومهفرويد و يونگمرتبط با نظريهواحدهايكدگذاري: 3شمارهجدول

واحدهاي كدگذاري شده معرف 
روانكاوي

واحدهاي كدگذاري شده معرف فراواني
شناسي تحليليروان

فراواني

تثبيت در مراحل رشدي
خودشيفتگي اوليه

سادومازوخيستيهايرايشگ
ب كودكيئمصا

اختلال در آزمون واقعيت
ثيرپذيري رفتار از گذشتهأت

نخستينتسلط فرايندهاي فكري
ديگر موارد

1
2
2
0
3
0
0
2

نمودهاي كهن الگوي خود
نمودهاي كهن الگوي آنيما

نمودهاي كهن الگوي آنيموس
نمودهاي كهن الگوي زايش مجدد

ايهنمودهاي كهن الگوي س
نگرياهاي آيندهؤر

ب آسمانيئمصا
پديده توارد
ديگر موارد

2
2
2
1
4
0
0
0
1

12جمع كل10جمع كل
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9
رامينوويسدر منظومهفرويد و يونگمرتبط با نظريهواحدهايكدگذاري: 4شمارهجدول

واحدهاي كدگذاري شده معرف 

روانكاوي
فراواني

واحدهاي كدگذاري شده معرف 

شناسي تحليلينروا
فراواني

تثبيت در مراحل رشدي

خودشيفتگي اوليه

سادومازوخيستيهايگرايش

ب كودكيئمصا

اختلال در آزمون واقعيت

ثيرپذيري رفتار از گذشتهأت

تسلط فرايندهاي فكري نخستين

ديگر موارد

15

7

6

4

2

4

5

8

نمودهاي كهن الگوي خود

نمودهاي كهن الگوي آنيما

ن الگوي آنيموسنمودهاي كه

نمودهاي كهن الگوي زايش مجدد

نمودهاي كهن الگوي سايه

نگرياهاي آيندهؤر

ب آسمانيئمصا

پديده توارد

ديگر موارد

0

1

2

1

3

2

1

0

0

10جمع كل51جمع كل

ازهـا انعكاسـي  داسـتان ايـن قهرمانـان بـه منسوبو رفتارهايآيا صفاتكهسومپرسشپاسخ به 

و مـوانعي بـا مشـكلات  چنـد دليـل  ؟ بـه هاسـت منظومهاينخود سرايندگانشناختيروانهايژگيوي

ــاريخياز حــوادثبســيارياينكــهيكــي:روبروســت ــانت ــاتزم ــدينگنجــوينظــاميحي و فخرال

بـا تـاريخي منـابع رفتناز بينعلتبهزمانآن، تاريخبر آنو افزوناستبر ما پوشيدهاسعدگرگاني

از رويدادهايايپارهبودناهميتكمدليلبهراوياناستممكن،ديگراز طرف؛روبروستابهاماتي

تاريخچـه زوايـاي . باشـند انداختـه او، آنهـا را از قلـم  زنـدگي تاريخچـه در گـزارش ،مصنفزندگي

از . اسـت روشـن بسـيار انـدك  اسـعدگرگاني فخرالـدين ندگيو زتا حدوديگنجوينظاميزندگي

ايـن فرهنگتاريخبرخي از وقايع ، چوناندو انديشمند ايرانيايناز زندگينامهاعظميبخشآنجا كه

هـايي بـا دشـواري  نامربـوط بـد  واحدهايو تعيينكدگذاري،قرار داردابهامازايدر هالهمرز و بوم

اكثـر شـواهد بـا ترديـد     اينكـه دليلبه،شودتبديلواحد كدگذاريبههستو اگر آنچهاستواجهم

در تفسيرهاييجز اينكهنيستايچارهرويايناز. انجامدنميدرستهاياستنتاج، بهاستذكر شده

»جنيتال»شخصيتاز يكگنجوينظاميحكيمكهنيستشكي. دهيمدسته باخباريجملاتقالب

اندكشخصيتاين. فرويد استدر نظامجنسيـ رشد روانينهايتشخصيتيچنين. برخوردار است

ورزيعشقرا قادر بهاوكهاستويژگيدهد و همينميخود نشانزندگيگذشتهدر مراحلتثبيتي
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اگـر بـا نظـام   . گرددجديد موفقفكريالگوهايخلقشود در باعث ميو كندميآثار برجستهخلقو

خـلاق شخصـيتي بـه از اواخـر جـواني  كهبينيممي،انديشمند بپردازيماينشخصيتبررسيبهيونگ

ـ نـي ديهـاي تبلـور انديشـه  محـل كند كـه آغاز ميالاسرار مخزنكار را با نگارششود و اينميمبدل

پـردازد و بـين  مـي بخشـي وحـدت خود بـه الگوييا كهن»خود«كهاستزمانيو ايناستاخلاقي

و هـم يـونگي هـاي انديشهبر اساسهمپس. كندايجاد ميمثبتسازشو جمعيفرديناخودآگاهي

نگـارش بـه قـادر وضـعيتي چنـين و در سايهبرخوردار استو والاكاملاز شخصيتيحكيمفرويدي

آثـار  نگـارش زمـان تحليـل اصـولاً . اسـت و مجنـون ليلـي و الاسرارمخزنچونمتضاديهايمجموعه

مـرور  بـه و سـپس ) شـهودي صـورت بـه (كـرده او ابتـدا خـود را كشـف   كـه اسـت نيزمؤيد ايننظامي

.استكردهاقدامغناييهايمنظومهتصنيفدر قالبخود و آدميانشخصيتو منفيمثبتهايويژگي

در مورد كمياطلاعاتنوچ،دشوار استاسعدگرگانيفخرالدينزندگانيشناختيروانتحليل

از شواهد امر بر ، ليكنترديد نيستديندار بودهشخصيدر اينكه. او موجود استشخصيتوزندگي

اجتماعينقشيعني؛استتر بودهقويو شاهانبا خوانينهمنشينيدر او به علتنگيهمرآيد كهمي

ايـن و صد البتـه استدر او برجسته»نقاب«الگويكهنيونگقولو بهكردهايفا ميخوبيه خود را ب

تظـاهر  بـراي محدوديتيرامينوويسدر،ديگراز سوي. داردفاصله»خود«الگويكهنبهبا رسيدن

ه ب ـ. آنهـا دارد لعـب در لهو وو مشاركتبا شاهانينيشهمنبانمادينارتباطيكهغرايز در كار نيست

فخرالـدين از شخصـيت واقعيـت بـه و نزديـك تفسـير شـفاف  ،انـدك اطلاعاتاينبا داشتنهر حال

.پذير نيستامكاناسعدگرگاني

نفـع بـه شـده كدگـذاري واحدهايفراوانيمجموع5شمارهاز جدولبا استفادهاستدهشسعي

رايب ـو رامـين و ويـس و مجنـون ، ليلـي خسـرو و شـيرين  منظومـه در سهيونگفرويد و نظريهنظريه

.شودارائهنتايجكردنخلاصه

منظومهدر سهفرويد و يونگنظريهمرتبط با هايفراوانيموعمجمربوط بهاطلاعاتخلاصه: 5شمارهجدول

يونگفرويدنام منظومه

خسرو و شيرين

ليلي و مجنون

ويس و رامين

46

10

51

56

12

10
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شـماره موجود در جدولاطلاعاتطور خلاصهو به4و 2،3شمارهموجود در جداولاطلاعات

در مـورد  گـذاران نمـره پايـايي البتـه . شـد اسـكور تحليـل  يـا كـاي  مجذور خـي از آزمونبا استفاده5

و همكـار طـرح  مجـري وسـيله ه بكدگذارياينكهبهبا توجه. است%81برابر با كدگذاريواحدهاي

ز بـين ا. استپژوهشروشدر اينضرورياز نكاتگذاراننمرهپاياييلذا محاسبه،گرفتصورت

دارد، وجـود توافـق مـورد عـدم  35و مـورد توافـق  150اينكـه بـه با توجـه شدهمورد كدگذاري185

.آيدشمار ميه ببنديدرجهصحتبراييمناسبپايايي%81پاياييضريب

ــه ــوننتيج ــي آزم ــذور خ ــهدر خصــوص) X2(مج ــدهايمقايس ــذاريواح ــدهكدگ ــهش ــعب نف

يونگتحليليشناسيرواننفع نظريهشده بهكدگذاريبا واحدهايمقايسهفرويد دراويروانكنظريه

با مجـذور خـي  در مقايسه) 794/0(شدهمحاسبهمجذور خيدهدمينشانخسرو و شيرينمنظومهدر

ــي ـــك X2ب)d.f=1و á=05/0=(841/3بحران ــيار كـــوچ ـــودهبس ــابر ابـ ـــنو بن ـــاوت يـ ـــود تــفـ وجــــ

بـراي شـده محاسـبه مجـذور خـي  . شودرد ميدو نظريهاينبرايمنظومهايندار در كدگذاريمعـني

را نشــاننظريــهدوايــنبــيندار معنــينيــز تفــاوتو مجنــونليلــيدر منظومــهشــدهانجــامكدگــذاري

و راميـــن ويـــس اما در مورد مــنـظـومـــه . X2ب)d.f=1و á=05/0=(841/3و X2م =0454/0:دهدنمي

دهد ميو نشانX2م=X222/26ب)d.f=1و á=05/0=(841/3:دار اســتمـعـنيتـفـاوتايــن

فرويـدي و مفـاهيم تفسير استفرويد قابلروانكاوينظريهمفاهيمپايهبيشتر برو رامينويسمنظومه

بـا  البته. متبلورتر استيونگتحليليشناسيروانمفاهيمبادر مقايسهمنظومهدر ايناوديپاليژهوه و ب

نظر تـاريخي از در منظومهحوادثوقوعو زمانمصنفزندگيو زمانمنظومهاينخاستگاهبهتوجه

كـه استنيز صادقنويسندهمنشيهايمورد ويژگيتعبير در همين. دور از انتظار نيستاينتيجهچنين

كنـد و تظـاهر   خواهـد پيـدا مـي   ميهر آنچهبيانتئجرزمانبا حكامصميميرابطهداشتنبهبا توجه

.دهدميرويداستاندر درونبيشتريبا سهولتشدهمنعهايتكانه

در مورد نتايجبحث
از ديـدگاه غنـايي هـاي منظومهويژهه و بادبيدر مورد متونكميمطالعاتتفسيرها وشكبدون

گيريبا بهرهتوانميدهد مينشانپژوهشاين. در اختيار داريمموجود ايرانيمتونبرايشناسيروان

را در اختيار خوانندگاندر آنمكنوناصليو مفاهيمپرداختادبيمتونبهتخصصياز چند ديدگاه

از دو رويكـرد فرويـد و يونـگ   با هر يكآسانيبهمجنونوو ليليخسرو و شيرينمنظومه؛گذاشت

نظاميكهطوردهد و همانميرا نشانبيشتريغنايمقامدر ايناما خسرو و شيرين؛تفسير استقابل

منظومه. بسيار زياد استمنظومهاينشناختيروانكند، عمقميانبيخسرو و شيرينمنظومهدر مقدمه

و از خودبيگـانگي تعبيـري و بـه محـض و ديوانگيشيفتگيكهاثر غنايييكعنوانبهو مجنونليلي
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بـراي مطلـوبي الگـوي توانـد نمـي ليكن. استاثر مطلوبكند، يكميرا بيانمازوخيستيهايحالت

، كهـن از خاسـتگاه برخورداريعلتبهو رامينويسمنظومه. غيرمستقيمطريقباشد، مگر بهجوانان

كـه اسـت هـايي از زمـان ايو واگويـه اسـت بـدوي يـانگر دوران برا در خود دارد كـه هنوز مفاهيمي

خـالص صـورت اند و تظاهر غرايز بهنشدهتبديلنگرشبهاما هنوز؛اندگرفتهشكلاجتماعينهادهاي

وجـود  عـدم «و دورهقـانوني از عصـر بـي  تازهزمانآناجتماعرا زي؛استطبيعيمنظومهخود در اين

با رويكرد فرويديمنظومهموجود در اينمفاهيمدليلهمينبه؛استشدهخارج«بخشوحدتينيآ

باشـد كـه  اسـتنباط درسـت  شـايد ايـن  . دهدمينشانبا رويكرد يونگرا در مقايسهداريمعنيانطباق

كـه گـاه و آنرآيـد  دروانكاوانـه هـاي قالبتواند بهميآسانيبه،تر باشدتر و كهنرفتار اصيلهرچه

را يونگالگوييكهنهايبيشتر قالبشود، شايد با سهولتميتركيبو دينيينييآهايرفتار با جنبه

تفسـير  يونـگ تحليليشناسيو رواناز دو منظر روانكاويتوانميرامنظومههر سههرحاله ب. بپذيرد

از هـر دو  تـوان ميكهيابيم، در ميها ببينيمكدبنديوسازيكميهاياز مقولهاگر خود را فارغ. كرد

منظومـه بـه روانكاوانـه در نگـاه . پرداخـت منظومهسهتفسير اينبهفرويد و يونگشناسيروانديدگاه

شيرين،ديگرطرفاز. نيستمثبتايرابطهخسرو با پدرشرابطهكهشويمميمتوجهخسرو و شيرين

بـا و شـيرين بـوده و سـازنده مثبـت بانو، جانشـين مهينشااما عمه؛استمادر محروماز نعمتبا اينكه

:استكردهاو همانندسازيهايويژگي

دـدانننوشاــبنـــد مهيـــوليعهدـخواننرا نوشلبششكر لفظان

از بنـابر ايـن  ؛استمذهبيشخصيتدارايو اصولاًگزاردميو مناسكينيآبهزيادياو احترام

:شوردپدر ميعليهخسرو در بزرگسالي. تر از خسرو استقوي،اخلاقيوجدانو »برترمن«ازنظر برخورداري

زـپرويامــزد بر نكهــــرا سدرمزـخونريخصماز پولاد كاريكه

. كنـد تـلاش مـي  شـيرين هب ـدسـتيابي بـراي وحركتارمنسرزمينسويبهبا راهنمايي شاپورو

آداببر پايهو خود بودهارضاء تمايلاتدر پي، مغرورانهآلتيو منشخصيتشداشتندليلخسرو به

بـه پـدر را نيـز دارد كـه   مـرگ آرزويحالاو در عين. دهدنميبا شيرينازدواجبهتنزمانرسومو

اعـلام صـورت هب ـچـوبين بهـرام خسـرو و مـرگ  از پادشاهيد و پسشوميعمليچوبينبهرامدستان

، مرور حوادثمدتدر تمام. كندميخودنماييبهرامبرايعزاداريمراسمو برگزاريعموميعزاي

ارتبـاط  ايـن بـه دادنرسـميت بـدون با شـيرين عشقبازيو اصرار او بهاسترانيشهوتخسرو در پي

:استمفروضهاينكنندهتأكيد

گشادهطبعششديمطرببينهبادهجرعهغنا يكبيردينخو

توانستهمثبتكودكيدورهداشتنعلته و باستپختگيبيانگر درجهدر وجود شيريناما عشق

شـود، امـا در   نايـل سـازنده صـورت بـه بـا ديگـري  جنسـي و ارضاء نيازهايديگريدرعشقبهاست
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لـيكن در  ،پـردازد با خسـرو مـي  آغوشيهمبهو در تخيلاوليهفكريفرايندبانو در سطحر مهينحضو

خسرو، شيرينكردندر كاروانسرا و نظارهو شيرينبرخورد خسرو.دهدنميرا انجامعمليچنينواقع

نبايـد چنـين  كـه دانسـت مـي خسـرو صـورت در غيـر ايـن  . استموضوعمؤيد اينچشمهرا در درون

دوره ب ـيقصرساختنخسرو وجود دارد و از طريقنيز در»ديگرآزاري«تم. بدهدرا از دستفرصتي

بـر ايـن  همـه رازآلـود مـريم  مرگآندنباله مرموز فرهاد و بقتل. شودمتبلور ميشيريناز شهر براي

و در اسـت جنسـي غريـزه  ارضـاء  مقصود خود كهبهنرسيدبرايويدارند كهخسرو تاكيدخصلت

ارادهبـه بهـرام كـه بعيـد نيسـت  زند و حتـي ميدستكاريهربه،استمتبلور شدهشيرينبهرسيدن

فرهـاد نيـز   از مـرگ پسشيرينخسرو بهدر نامهديگرآزاريتم. باشدكردههرمز اقدامقتلخسرو به

:شودميديده

ردـنگيرتــزو عبهـاد آنكـوبـچنردـبميمـدر غيـعاشقانـبدينس

تركشبهگويينميمرد و همكهز مرگشرنجيديسختچو دانم

تصـاحب بهپدر ميلو او با كشتناستنيز صادقشيرويهيعني،تفسير در مورد پسر خسروهمين

ارضاء جنسيبهخود و رسيدنجنسيـ در رشد روانيتثبيتنداشتندليلبهشيرينليكن،داردشيرين

در كنار جسد شـوهر بـه  دهد و با مرگنميننگاينبهمرد، تنتوسط يكتنهاهمآنودر ديگري

در سرتاسـر منظومـه  كـه اسـت شـده سـبب شـيرين جنسيخسرو و منشآلتيمنش. دهدميپايانقصه

، درگير استكمونما قبلهايتثبيتباخسرو كهتر از شخصيتيافتهوالاتر و كمالشيرينشخصيت

، قصـه بنيـاد ايـن  خسـرو و شـيرين  منظومـه هب ـتحليلـي شناسيرواندر نگاه،ديگراز سوي. يابدتجلي

كهـن ويـژه ه الگوهـا ب ـ كهـن و ايـن الگوسـت بلـور كهـن  تمحلاز نظر يونگاسطوره. استاسطوره

خسرو پرويـز از  آفرينش. يابندتظاهر مينمادينگونهو خود بهپرسونا، آنيما يا آنيموس،سايهالگوي

:نذر و نياز بودهطريق

دـفرزنهـچديـداد فرزنهـنريندـخداونربانشـذر قـننـچنديهـب

، مگـر  اسـت نداشتهشخصيتولد چنينبهو شايد ايزد، تمايلينداشتهبا فرايند طبيعيديتولپس

رسيدناو وعدهو بهدهدخبر از آينده ميبيند كهيايي ميؤرنوجوانيخسرو در ايام. والديناصراربه

) شـيرين (آنيمـا  الگـوي آغـاز كهـن  ماناز ه. شودميدادهطاقديسو تخت، شبديز و باربدشيرينبه

در اين) طاقديستخت(خود الگويو كهن) پدرالگويكهن(و نيز باربد ) شبديز(مادر الگويكهن

.شودظاهر ميحامينقشدركهاستمثبتمادريبانو عقدهمهين. يابندرؤيا نمود مي

مـذكور مواجـه  الگوهـاي بـا كهـن  بايستهر بار ميكهخسرو پرويز است،داستاناصليقهرمان

مـدتي در تمامليكن،عبور نمايددرستيه باز هر يك»خود«و كمالاتبهرسيدنوشدنشود و براي

او شـهواني تمـايلات چـون ؛نيستآنيماالگوياز كهنقادر به گذر ،پيونددميوقوعه رويدادها بكه
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در كهـن كننـد كـه  مـي در خود غرقاو راشوند، چنانميمحسوبو شنيعپستويژهه نجا بدر ايكه

:عبور و رشد نيستو قادر بهشدهخفهسايهالگوي

ادهــگشبعشـطديـشربـمطيـبهـنادهـبهـجرعكـنا يـغبينخوردي

بـراي در اصـل  كـه انـد رسـان و كمـك ارد و شاپور، عناصر حاميداياسطورهتولديشبديز كه

يادآور يابند و اساساًميتجلي) خسروآنيماييبخش(شيريناما در ظاهر در خدمت،خسروبهكمك

، آيددر ميشيرينخدمتبهخادمو چونرد نداازدواجبههرگز ميلشاپور؛ زيرا مادرندالگويكهن

خسرو بـر درختـي  چهرهو ترسيماستاينيز اسطورهشيرينخسرو وآشناييشكل. مرد نيستييگو

از سـوي . واقعـه بـر ايـن  اسـت تاكيـدي ر آناو تكـر رازآلود اسـت آشنايياينگويايدر نخجيرگاه

و در اسـت مـرد راويهـر چنـد   ـ شـود   در نظـر گرفتـه  مسـتقل يشخصـيت مثابـه بـه اگر شيرين،ديگر

خسـرو را بـر   نقشكهگاهآنـخواهد بودرفتنبيراههحدسياو با خسرو چنينهمانندسازيصورت

:استيافته) خودآنيموس(آشنا تصويريگوييگردد كهميآنشيفتهبيند، چنانميدرختتنه

يـود شد زمانـخبيود را يافتـو خـچيـود نشانـد از خـديهـينيآدر آن

رازها ، آنجا كهاستو روحانيمقدسشعرگوناسطورهوقايعسوز خاستگاهاز ديگر سو، ديرپري

خسرو و اسطوره. تولد مجدد استالگويكهندهد و بازگو كنندهميتولدها رويشود وميگشوده

بـه نسـبت خسـرو كـردن  آگـاه  در پـي و مقـدس جـادويي كانـات امهمـه با در اختيار گـرفتن شيرين

.استو برخورد موثر با آنخويشناخودآگاهيموجوديت

بيمارگونـه فرايندهاي، حاكميتافراطيجز شيفتگيو مجنونليليه منظومه بروانكاوانهنگاهدر

در اثر هـم اينو در تفسير يونگييابيممينچيزيبار قيسرقتمرگحد و حصر وبيمداريو درون

»خـود »بخـش وحـدت الگـوي از كهـن تظـاهري اصلاًكهاستو شومبدطالعچنانقيسكهيابيممي

مادرانـه مجـدد و حتـي  زايـش الگـوي ، كهن، نوفلقهرمانالگوياز كهنگيريو بهرهموجود نيست

.يابنداو نميمشكلدر حلنيز توفيقي)كعبه(

تصور كـرد سـرآغاز   توانميقصهاصالتدليلدهد، بهمينشانو رامينويسبهروانكاوانهنگاه

كـردن افـراد و نهـي  منظـور كنتـرل  بهاجتماعيينيو آهنوز آدابكهاستهاييزمانمربوط بهقصه

منشـأ  تـوان مـي روياز اين. استنشدهوضعزنا با محارمصخصوه و بامور جنسياياز پارهآدميان

.مرتبط دانستگرگانيفخرالدين اسعدو جلوتر از زمانبسيار قديمهايرا با زمانقصه

فرزنـد  واقـع ردويـس ؛ يعنـي  موبـد دانسـت  شـهرو بـا شـاه   آغوشـي همرا محصولويستوانمي

. از او نيسـت و كـامجويي دخـول قـادر بـه  بـا وي ازدواجهنگـام نمادينصورتبهكهموبد استشاه

داشـتن دليلشهرو به. استشهرو با پسرشآغوشيهموازدواجنمادينشكلبا ويرو بهويسازدواج

اويرذهنيـت دهـد و ايـن  مـي هركـاري بـه تنخويشجنسيارضاء تمايلاتبرايضعيف»برترمن«
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چـون شخصـي دهد كهميتر نشاندقيقتحليل. كندميبا ويرو ازدواجويسبه دستور شهرو كهاست

اصرار، ويرو بهباشد كهشهرو بودهانمهويس، مگر اينكهاستبردهنميسوديازدواجشهرو از اين

كنـد  مياقدامويسخواستگاريبهزرد ز طريقموبد نيز اشاه). زنا با محارم(كند خود همبستر ميبارا

ميل) دخترش(موبد با ويسو شاه) پسرش(شهرو با ويرو اينبنابر؛دختر خود اوستدر اصلو ويس

وقتـي . استو خودخواهيشيفتگي، خودزنا با محارمبراياوليهتمايلاتگويايدارند كهازدواجبه

مجـال خود و يـا بـرادرش  پسرانبهو يا حماقتشود و از سر مهربانيميضعيفاثر پيريدرموبدشاه

و سفتمقرراتدارايچون؛شودخود ميحماقتاو در آورند، قربانيرا از چنگقبيلهدهد، زنمي

از د بـا اسـتفاده  فروي ـ. شـود همسـر او مـي  ، خواهـان ، لـذا بـرادرش  نبـوده محكـم و يا شخصيتسخت

اجتماعينهادهايتشكيل،پدركشيجريان،دهدقرار ميفريزر در اختيار اوكهشناسيمردمهاييافته

تشـريح رامـذهبي و مناسـك يني ـآبشـر بـه  دادنتـن از منكـر و سـرانجام  و نهـي معروفامر بهبراي

.استسند تاريخيمورد يكيننيز در او رامينويسكهكند، در حاليمي

كهـن نمادها معرفاما اين؛استشدهبيانبسيار نمادگونهيزبانبهو رامينويسهر چند داستان

خود فرويد در آثـار خـود مسـتقيماً   چرا كه؛تفسير داردقابليتروانكاويبيشتر با زبانوالگوها نبوده

رانـك كـه ديگـري هـاي و افسـانه اوديپـوس در افسـانه از جملـه ؛اسـت هرا تفسـير كـرد  موارد مشـابه 

موضـوع نيز مؤيد همينپژوهشاينشدهكمينظر نتايجاز اين. استپرداختهآنفرويد بهخواستهبه

پيرمـرد  گـوي الكهـن وو سـايه ، آنيمـا، آنيمـوس  مادر منفيمادر، عقدهالگويكهنهرحاله ب. است

از،اسـت بـار موجـود در سـايه   حماقـت پـدر بـا رفتارهـاي   الگـوي كهـن تركيـب محصولكهجاهل

مـادر الگـوي نماد كهـن و زرد نيز هستمادر رامينموبد كهمادر شاه. الگوهاستكهنترينمشخص

ويـس . انـد آمدهدرمنفيمادريقدهعصورتبهكهندمادرالگويكهنبيانگرنيز دايهو شهرو .است

بـه جنسـي حضـور و تكـرار غريـزه   . اسـت راويآنيموسـي بيـانگر جنبـه  و رامـين آنيماييبيانگر جنبه

همـه قـرار دادن الشعاعو تحتسايهالگويبيانگر تبلور كهنداستاندر اينو مشخصعريانصورت

الشعاعپيرمرد تحتايناما عقلانيت؛استپيرمرد عاقلالگوياز كهناديموبد نمشاه. ها استفعاليت

تظـاهر جاهـل ، رهبـري عاقلتبلور رهبريجايبهبنابر اين؛اوستهايها و غفلتگذشت،هاحماقت

معبد وو عبادتپردازد و بهميداد و دهشبهويسبهرسيدناز طريقراميندر آخر داستان. يابدمي

كهـن بـه بيانگر رسيدنكشد كهاز كار مي، او نيز دستويسبا مرگو حتيآورد روي ميآتشكده

اكثـر  يونـگ قولبه. استبر داستانگرگانيهايافزودهظاهراً،نهاييبخشليكن،خود استالگوي

اين موضوعاما در مورد رامين؛آورندميرويواقعيخودشناسيوعبادتبهسالگي45از افراد پس

از اعتقـاد  اسـت ، نمـادي از طلسـم استفادهباموبد بر ويسشاهشدناما بسته؛شودميبسيار ديرتر واقع

ا ب ـبايستميكهو سالسنپيرمرد با دختر كمپدر با دختر يا حداقلازدواجبودنناميمونبرايراوي

واعتقـاد وقـايع  در برابـر ايـن  مقاومـت موبـد بـه  كند، امـا اصـرار شـاه   ازدواجو جوانهمسنشخصي

.آوردبار ميرا بهفجيعيحوادث
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